
 

  
  
  

  آیا قوادی از جرایم مستوجب حد است؟
  

  چکیده
قانونگـذار جمهـوری اسـلامی    . قوادی به موجب فتوای مشهور فقیهان شیعی از جـرایم مـستوجب حـد اسـت               
مقاله حاضـر بـا بررسـی و نقـد     . ایران نیز در تمام قوانین پس از انقلاب همواره از این نظریه پیروی کرده است     

رسد که ادله استواری بر حدی بودن ایـن بـزه وجـود          قه استدلالی به این نتیجه می     ادله فقهی این قول به روش ف      
هـای فقهـی ـ     مقالـه ضـمناً برخـی از جنبـه    . در نتیجه باید آن را از جرایم مستوجب تعزیر به شـمار آورد . ندارد

 توبـه بـر کیفـر    حقوقی بزه قوادی مانند مطلق یا مقید بودن آن، مجازات قوادی در فرض تکرار آن و نیـز تـأثیر              
  .نماید قوادی را بررسی می

  
  ها کلید واژه

  قوادی، ترویج فحشا، حد، تعزیر، حقوق کیفری اسلام 
  

  مقدمه
های اسلام بـا تـرویج فحـشا و امـور منـافی بـا عفـت، حرمـت                 نظر به مخالفت آشکار آموزه    

ج : لخـویی، الموسـوی ا  (. انـد  قوادی چنان روشن است که برخی آن را از ضروریات اسلام شمرده           

هـای    با این حال درباره ابعاد گوناگون آن به عنـوان عمـل مـستوجب حـد، ابهـام                  )381، ص   1
برخلاف دیگر حدود مانند زنا که فقیهان، عنـصر مـادی آن را بـا دقـت                 . فراوانی وجود دارد  

حتی روشن نشده است که آیـا  . اند، در مورد قوادی این کار صورت نگرفته است      بیان نموده 
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قق قوادی، لازم است عمل نامشروع مورد نظر قواد هم صورت گیرد یا نه؟ به دیگر   برای تح 
سخن معلوم نیست آیا قوادی از جرایم مطلق است یا مقید؟ با توجـه بـه ایـن کـه واژه قـواد،                       

توان پرسید که آیا عنوان قوادی با یک بار اقدام برای جمع کردن              صیغه مبالغه است، حتی می    
کند، یا آن که قواد کسی است که این عمـل را حرفـه خـود              حقق پیدا می  مردان و زنان هم، ت    

ای کـه    قرار داده است؟ در مورد کیفر این عمل تنها درباره این که بـه قـواد در اولـین مرتبـه                    
 ضربه تازیانه زده شود، اتفاق نظـر وجـود دارد، امـا دربـاره رونـد                 75شود، باید    مجازات می 

حکم توبـه قـواد و تـأثیر آن بـر           . ، اختلاف نظر وجود دارد    های بعد  تشدید مجازات در نوبت   
کیفری که او باید متحمل شود هم روشننیست، حال آن که حکم توبـه کـسی کـه مرتکـب                    

بی تردید دربـاره هـیچ یـک از         . دیگر اعمال مستوجب حد شده، تا حدد زیادی روشن است         
.  و بویژه ابهـام وجـود نـدارد      آنچه در فقه کیفری، حد به شمار آمده، این اندازه اختلاف نظر           

این وضعیت و پیشینه فقهی در قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس یافته، و مقررات جرمی به                
  !بیان شده است) 138ـ135مواد (این اهمیت تنها در قالب چهار ماده 

از سوی دیگر قوادی امری است دارای مراتب و درجات گوناگون، فرض کنیم کسی بـا بـه              
ن سازمانی عریض و طویل، هزاران نفر را برای ارتکاب عمل نامشروع، گـرد هـم                راه انداخت 

آورد و دیگری تنها زن و مردی را برای ارتکاب اعمال منافی با عفت به هم برسـاند، آیـا بـه                
تـوان گفـت ایـن     ای از اصل عدالت است، می مقتضای اصل تناسب جرم و مجازات که جلوه     

ات؟ قانونگذار کشور ما برای فـرار از ایـن محظـور، گـاه              هر دو قوادند و شایسته یک مجاز      
 قـانون تعزیـرات     103تبـصره مـاده     (. شکل مشدد قوادی را افساد فی الارض بـه شـمار آورده اسـت             

شود که ادلـه اسـتواری بـرای جـرم انگـاری             ، اما این رویکرد با این اشکال مواجه می        )1362
حـد بـودن قـوادی در جـرم انگـاری           . افساد فی الارض همچون جرمی مستقل وجـود نـدارد         

هـای جنـسی ـ کـه خـود دارای       قاچاق زنان و کودکان برای ارتکاب فحشا و سـوء اسـتفاده  
آورد، زیرا به لحـاظ تـشابه و تـداخل     اقسامی است ـ نیز مشکلاتی برای قانونگذاری پدید می 
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ابط روشنی این دو بزه و حدی بودن یکی و تعزیری بودن دیگری، قانونگذار ناگزیر باید ضو  
مجموعه این عوامل، نگارنده را به بازخوانی       . برای تفکیک این دو بزه از یکدیگر ارایه دهد        

  .ادله حدی بودن قوادی به شویه فقه تحلیلی و استدلالی واداشت
این مقاله، ضمن مرور  دیدگاه قانونگذار کشورمان دربـاره قـوادی پـیش و پـس از پیـروزی                    

دهـد و در     د بودن بزه قوادی را مـورد بررسـی و نقـد قـرار مـی               انقلاب اسلامی، ادله فقهی ح    
  .رسد که ادله استواری برای حد بودن قوادی وجود ندارد نهایت به این نتیجه می

  
  ـ قوادی در قوانین ایران1

حتـی در   . قوادی از دیرباز تاکنون در قوانین بسیاری از کـشورها جـرم انگـاری شـده اسـت                 
زدایی شده، واداشتن و تشویق دیگـران        ز فحشای اختیاری جرم   قوانین برخی از کشورها که ا     

در کشور ما قانون مجازات عمومی سـابق،  . به فحشا بویژه افراد نابالغ، جرم تلقی شده است       
، 211بـه موجـب مـاده       . صریحاً عنوان قوادی و مفاهیم مـشابه بـا آن را جـرم انگاشـته بـود                

، واداشـتن   )1بنـد   ( سـال    18 افراد کمتـر از      تشویق و تسهیل در فساد اخلاقی و یا شهوترانی        
، قوادی، دایر کـردن و اداره       )2بند  (دیگران به اعمال منافی عفت یا فراهم نمودن وسایل آن           

ماده . انگاری شده بود  ، جرم )3بند  (رانی،   نمودن فاحشه خانه یا اجیر کردن زن برای شهوت        
  :نمود  آن قانون نیز اعمال زیر را جرم تلقی می213
 کس عایدات حاصله از فحشای زنی را وسیله تمام یا قسمتی از معیـشت خـود قـرار                   هر 
 .دهد

 .هر کس فاحشه را در شغل فاحشگی حمایت کند 

هر کس زنی را با علم به آن که آن زن در خارجه به شغل فاحشگی مشغول خواهد شد،  
د و یـا او را هـر        برای رفتن به خارجه تشویق کند و یا مسافرت او را به خارجه تـسهیل نمای ـ               
  . چند با رضایت خودش به خارج از کشور ببرد و یا برای رفته به آنجا اجیرکند
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 سال و نیز در مواردی که مرتکب، برای انجام مقـصود            18قانونگذار در مورد زنان کمتر از       
بـدین سـان    . خود به عفت یا تهدید متوسل شده باشد، مجازات شدیدتری وضع نمـوده بـود              

زون بر قوادی، مصادیق قابل توجهی از اقدام برای گسترش فحشا و قاچاق زنـان    قانونگذار اف 
  .و کودکان را جرم انگاشته بود

 168ـ165 در مواد    1361در قوانین پس از انقلاب اسلامی، قانون حدود و قصاص مصوب            
 اما چون قوادی بـه تنهـایی ـ بـویژه    . به پیروی از فقه، قوادی را از جرایم مستوجب حد شمرد

توانـست بـه نیازهـای موجـود در ایـن زمینـه، پاسـخ گویـد،          به معنای مضیق فقهی آن ـ نمـی  
 دایـر نمـودن یـا اداره        1362) تعزیـرات ( قـانون مجـازات  اسـلامی         103قانونگذار در ماده    

را ) 2بنـد  (و تشویق به فساد یا فراهم آوردن موجبات آن ) 1بند (کردن مرکز فساد و فحشا     
 قانون مجازات عمومی آمده بود ـ جرم انگاشت و مجـازات حـبس    211 ـ که پیشتر در ماده

امـا از دیگـر     . بینـی نمـود     ضـربه را بـرای ایـن اعمـال پـیش           74از یک تا ده سال و شلاق تـا          
  .های قانون مجازات عمومی در این زمینه صرف نظر کرد انگاری جرم

را جرمـی مـستقل و   » رضمفـسد فـی الا  «تبصره این ماده که در نوع خود، بدیع بود، عنوان   
سببیت ] 2مذکور در بند    [در صورت که عمل فوق      «: نمود انگاشت و مقرر می    جداگانه می 

از برای فساد عفت عامه داشته باشد و با علم به سببیت آن را مرتکب شود، مجازات مفـسد                   
این در حـالی اسـت کـه در آن قـانون، تعریفـی از مفـسد فـی                   » .فی الارض را خواهد داشت    

هـر  «: نمـود   قانون حدود و قصاص و دیات مقرر مـی   183ض ارایه نشده بود و تنها ماده        الار
کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سـلب آزادی و امنیـت مـردم، دسـت بـه اسـلحه ببـرد                        

  ».باشد محارب و مفسد فی الارض می
ی ، مواد مربوط به قوادی به عنـوان حـد، بـا تغییـر             1370در قانون مجازات اسلامی مصوب      

 کـه صـدق عنـوان مفـسد فـی الارض بـر          103اما در بخش تعزیرات، مفاد ماده       . مواجه نشد 
اما بـه موجـب تبـصره ایـن     . دانست، حذف شد تلاش برای تباهی عفت عمومی را ممکن می     
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ماده، هرگاه بر عمل فوق، عنوان قوادی صدق نماید، علاوه بر مجازات مذکور، حد قـوادی     
دهد که تلاش برای گـسترش فحـشا         قانونگذار ما گاه احتمال می    در واقع،   . شود نیز اجرا می  

باشد و زمانی دغدغه آن را دارد که ایـن عمـل، مـصداق قـوادی     » افساد فی الارض «مصداق  
همچنین قانونگذار از یک سو اصرار دارد پایبندی خود بـه حـد بـودن جـرم قـوادی را                  . باشد

وادی را بـرای بازدارنـدگی از ایـن         حفظ کند و از سوی دیگر، مجازات مذکور برای حـد ق ـ           
 ضـربه تازیانـه کـه    75هایی افزون بر   در نتیجه، به وضع مجازات    . داند گونه اعمال کافی نمی   

حال آنکه دست کم در تلقی رایج فقـه سـنتی           . پردازد به زعم قانونگذار حد قوادی است، می      
د وجـود نـدارد،   با صدق عنوان جرم مستوجب حد، وجهی برای اجرای مجازاتی فراتـر از ح ـ  

 به پیروی از همین مبنا مجـازات تکمیلـی را بـه جـرایم               19چنان که قانونگذار خود در ماده       
  .عمدی مستوجب تعزیر یا مجازات بازدارنده، محدود کرده است

جمـع و مـرتبط کـردن    «های حد و تعزیر، ایـن کـه خـصوص     در مجموع، با توجه به تفاوت   
را تعزیری قلمداد نماییم و جرایم کاملاً مشابه با آن          » واطمردان و زنان برای ارتکاب زنا یا ل       

مانند دایر کردن اماکن فساد را حد بشمریم، به معنای پیش بینی دو دسته واکنش کیفری در                 
این امر قطع نظـر از ایـن کـه          . برابر امری است که اصولاً از ماهیت یکسانی برخوردار است         

  .آورد هایی را پدید می ملی نیز، دشواریفاقد مبنا و توجیه نظری است، به لحاظ ع
  
  ـ تعریف قوادی2

واژه قواد و قوادی از ماده قاد یقود قودا و به معنای مطق رهبری کردن خواه در امر خیـر یـا                      
قواد که صیغه مبالغه است از نظر لغوی یعنـی کـسی کـه              ] ود ابن منظور، ماده ق   . [شر است 

به لحاظ اصطلاح فقهی، معمولاً فقیهان شـیعی،        . دهد کار قیادت و رهبری را زیاد انجام می       
 شهید ثانی هم )همان(. اند قوادی را جمع کردن زنان و مردان برای ارتکاب زنا یا لواط دانسته            

عبارت شهید اول را چنان تفسیر نموده که جمع کردن مرتکبان زنـا، لـواط و                » الروضه«در  
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 بـرعکس، برخـی     )164، ص   9ی العـاملی، ج     الجبع(. مساحقه را مشمول عنوان قوادی دانسته است      
با استناد به تنها روایتی که مستند حد بودن قوادی به شمار آمـده، تنهـا جمـع کـردن زنـان و                       

، 2الگلپایگـانی، ج    (. اند مردان و زنان برای همجنس بازی را از جرایم مستوجب تعزیر بر شمرده            

 اصـل معنـای قـوادی و در     بدین سان در گام نخست اخـتلاف نظـر قابـل تـوجهی در           )93ص  
  .کند واقع، در دامنه این جرم جلب توجه می

در کلمات فقیهان همچنین روشن شده است که آیا این جرم از جرایم مطلق است یـا مقیـد؟        
او کسی است که مردان و زنان را بـه  «: در روایت عبداله بن سنان در تعریف قواد آمده است        

تـوان گفـت چنـین        از یک سـو مـی      )429، ص   18عاملی، ج   الحرال( 1».آورد طور حرام گرد هم می    
قیدی برای تحقق قوادی لازم نیست، زیرا تمام موضوع حکم، کسی است که اقدام به تـألی                 

کند، خواه عمل حرام مورد نظـر وی صـورت        و گردآوردن مردان و زنان برای عمل ناروا می        
تنی بودن حدود بر تخفیف و نیز لزوم اما با توجه به قاعده درأ و اصل احتیاط و مب. گیرد یا نه

شود که قـوادی از جـرایم مقیـد          پرهیز از گسترده نمودن دایره حدود، این ا حتمال مطرح می          
ها و اقدامات مجرم برای اجتماع دو یا چند نفر برای ارتکاب زنـا        باشد، به این معنا که تلاش     

لفظ قواد، صیغه مبالغه اسـت و   ابهام معنای دیگر این است که چون 2.باید به نتجه هم برسد  
کند، آثا قوادی با یک با اقدام برای جمع کردن  بر کثرت وقوع فعل از سوی فاعل دلالت می  

کند، یا آن که مجازات مزبور مربوط به کسی است که این عمل  مردان و زنان هم، صدق می  
ه خـود قـرار    را حرفه خود قرار داده است؟ یا دست کم آیا کیفر کسی که این عمـل را حرف ـ                 

داده با کیفر کسی که تنها یک بار این عمل را انجام داده، یکسان است؟ هر چنـد تـا آن جـا     
که نگارنده جستجو نمود، هیچ یک از فقیهان صدق عنوان قوادی را بر حرفه قرار دادن ایـن                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ذاک المؤلف بین الذکر و الأنثی حراما.۱
  .یا لواط را شرط تحقق بزه قوادی ندانسته استای، انجام عمل زنا  هر چند اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه.2
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عمل متوقف ننموده است، چنان که میان مجازات قواد نیز در دو فرض پـیش گفتـه، تفـاوتی                
  .کنیم ها ادله حد بودن جرم قوادی را بررسی می اکنون با قطع نظر از این ابهام. اند  نشدهقائل

  
  ـ مقتضای اصل در مسأله3

پیش از بررسی و نقد ادله حد بودن قوادی شایسته است نخست مقتـضای اصـل و قاعـده در                    
  .مسأله را روشن سازیم تا در فرض شک و کافی نبودن ادله به آن رجوع نماییم

قتضای اصل به هنگام شک در حد بودن یا تعزیری بودن کیفـری کـه در متـون دینـی ذکـر             م
به م عنای رایج آن، به خودی خـود  » حد«شده، تعزیری بودن آن است، نخست از آن رو که        

بر امری که در حـی بـودن        » اصل عدم «مستوجب ترتب احکام خاصی است که به مقتضای         
رای نمونه اگر کسی سه بار مرتکب جرم مستوجب حد ب. آن تردید باشد، جاری نخواهد شد    

شود و هر بار حد بر وی اجرا گردد، اگر برای بار چهـارم نیـز مرتکـب همـان عمـل شـود،                         
در مورد شرب مسکر برخی از فقها با استناد به روایتـی کـه در خـصوص                 . کشته خواهد شد  

اجرای حد را مجوز قتـل  این مورد وجود دارد، شرب مسکر برای مرتبه سوم و پس از دو بار     
حـال اگـر حـد بـودن قـوادی، مـشکوک باشـد،               )460، ص   41النجفـی، ج    (. انـد  مرتکب دانسته 

توان چنین حکمـی را بـر آن         پیداست که با فرض شک، به دلیل شک در تحقق موضوع، نمی           
گرچه برخی از فقیهان قتل مرتکب جرم در مرتبه چهارم را به جرایم تعزیری نیـز                . اجرا نمود 

اما گروهی دیگر، تشدید کیفر به نحو یـاد شـده را    )152، ص 40الهذلی الحلی، ج (اند، میم داده تع
بـویژه ایـن    . اند، که این فتوا با اصل احتیاط نیز سازگارتر اسـت           به باب حدود اختصاص داده    

مرتکبان گناه کبیره، هرگاه دو بـار حـد بـر           «: که در روایت مستند این حکم آمده است که        
 و گفتـه شـده      )388، ص   18الحـر العـاملی، ج      (» .شـوند  ی شود، در مرتبه سوم کشته می      آنان جار 

 حـال آنکـه تعزیـر الزامـاً     )477همـان، ص   (. است که حکم به قتل مربوط به مرتبه چهارم است         
. دابیر مدار گناه کبیره نیست، تعزیر بیشتر تابع مصلحت است تا گنـاه بـه معنـای شـرعی آن                   
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پس حتی اگر مفاد دلیل یاد شده به تعزیـر،          . ه صغیره را هم جرم انگاشت     توان گنا  بنابراین می 
  1.تعمیم داده شود، دامنه آن را باید به گناهان کبیره محدود نمود

اند، کفالت و شفاعت     همچنین به موجب احادیثی چند که فقیهان نیز به مضمون آن فتوا داده            
 چنانکـه در    )394ص  . همـان (خیر نمـود،    شود، در اجرای حدود نباید تـأ       در حدود پذیرفته نمی   

 همچنین گفته شده است به کسی )258، ص   40همان، ج   (. شود اثبات حدود سوگند جاری نمی    
ای تعلـق    که در جریان اجرای حد غیر مـستوجب مـرگ، بـه طـور اتفـاقی کـشته شـود، دیـه                     

 نیـست و    گیرد، اما اگر کسی در جریان اجرای تعزیر بمیرد، بنابر قـولی خـون وی هـدر                 نمی
 حتـی برخـی از فقیهـان        )193، ص   40، ج   1413: الحلـی (. دیه او باید از بیت المال پرداخت شود       

، ص  2المکـی العـاملی،  ج       : نـک (. انـد  های میان حد و تعزیر را ده امـر دانـسته           شیعی و سنی تفاوت   

 کرد، اما   ها تردید  توان در درستی برخی از این تفاوت       گر چه می   )227، ص   4، ابن عابدین، ج     144
. توان به تعزیرات سـرایت داد      هایی را نمی   به مقتضای اصل، در فرض شک، چنین محدودیت       

تواند متصدی   تی اگر در شمول احکامی مانند این که شخصی که حد بر او جاری شده، نمی               
 به فـردی کـه   )398، ص 5الحر العاملی، ج  (امامت در نماز جماعت یا دیگر مناصب مذهبی شود          

ارتکاب عمل حرام تعزیر شده، شک کنیم، باید دامنه ا جرای حکم را به حد محدود به دلیل   
  .نماییم

توان آنچه حد بودن آن مـشکوک اسـت را           نیز نمی » احتیاط«و اصل   » درء«به موجب قاعده    
نباید پنداشت که برای تمسک به قاعده درأ استناد جـست، زیـرا حتـی در       . حد به شمار آورد   

، ص 4الـصدوق، ج  (» .حدود را با وجود شبهه اجـرا نکنیـد       «: فرماید  می که) ص(حدیث پیامبر   

 مقصود از حد، مطلـق مجـازات اسـت، نـه خـصوص آنچـه امـروزه در فقـه                     )5146، حدیث   74
  .شود کیفری، حد نامیده می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پیدا است که این مطلب مبتنی بر این پیش فرض است که اصل تقسیم بندی گناه به صغیره و کبیره و ترتیب آثار .1

  .شرغی بر آن را بپذیریم، اما بر این پایه که هر گناهی کبیره است، تفکیک مزبور در متن، موردی نخواهد داشت
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اسـت، بـه ایـن معنـا     » حقیقت شرعیه«به معنای اصطلاحی آن، فاقد   » حد«دوم از آن رو که      
، استعمال این واژه در معنای مـصطلح        )ع(ن و دوران حیات معصومان      که در عصر نزول قرآ    

واژه حدود چهارده بار در قرآن مجید بـه کـار رفتـه، امـا               . فقهی امروزین، متعین نبوده است    
روایـات فراوانـی از   . هیچگاه در حد به معنای رایج آن در فقه کیفری اسـتعمال نـشده اسـت       

و » عقوبـت «هـد کـه آنـان واژه حـد را در مطلـق              د معصومان علیهم السلام نیـز گـواهی مـی        
ایـن  ) ع( بدین سـان تـا زمـان معـصومان     )30الموسوی الاردبیلی، ص    (. اند استعمال کرده » کیفر«

واژه فاقد حقیقت شرعیه در معنی مصطلح بوده است، یعنی نه بـه طـور تعینـی و نـه بـه طـور                        
اند،  ندان علم اصول فقه گفته    چنان که دانشم  . تعیینی برای معنای اصطلاحی وضع نشده است      

هرگاه در معنای لفظی که فاقد حقیقت شرعیه است، تردید کنـیم، بـر معنـای لغـوی حمـل                    
حتی بنابر رأیی در فرض شک در وجود حقیقت شرعیه برای لفـظ             )36الخراسانی، ص   (. شود می

  .نیر حکم همین است
عزیری باشد تا حد، اصـل  کند مجازات، ت افزون بر این، مناسبت حکم و موضوع، ایجاب می 

این است که نوع و میزان مجازات با توجه به خصوصیات جرم ارتکابی و نیـز وضـعیت فـرد           
مرتکب و ملاحظه دیگر مصالح اجتماعی، پیش بینی شود، تعیین مجازاتی ثابـت بـرای یـک                 

با هر وضعیت و در هر شرایطی که تحقق پـذیرد و توسـط هـر فـردی کـه ارتکـاب                      » عمل«
  .این اعتبار، خلاف اصل و به تعبیری دیگر بر خلاف حالت غالب استیابد، به 

بنـدی کنـونی جـرایم       جدا از تناسب حکم و موضوع، رویکرد کلی شارع با توجه به تقـسیم             
در حالیکه شـمار جـرایم مـستوجب        . دهد ها در فقه نیز بر همین مطلب، گواهی می         مجازات

رایم کـه فهرسـت بلنـدی را تـشکیل          رسـد، مجموعـه ج ـ     حد به عدد انگشتان دو دست نمـی       
بنابراین هرگاه مجازاتی که حکم آن مشکوک اسـت         . گیرند دهند، جزء تعزیرات قرار می     می

ایم، حال آنکه الحاق آن به حد، الحـاق بـه            را تعزیر بدانیم، آن را به اعمل اغلب الحاق نموده         
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حـد بـودن آن   پس مقتضای اصل به هنگـام شـک در حـد بـودن کیفـر، عـدم        . فرد نادر است  
  .است

  
  ـ بررسی و نقد ادله حدی بودن قوادی4
  ـ از قرآن مجید1ـ4

ای به قوادی و حد آن اشاره نشده است، هر چند خداوند             در قرآن مجید، به طور خاص اشاره      
متعال افزون بر نکوهش فحشا به طور کلی از هرگونـه کمـک و یـاری بـر ارتکـاب گنـاه و                       

کـسانی کـه    «: یل به گسرتش فحشا نیز فرمـوده اسـت         و در خصوص تما    1تعدی، نهی نموده  
دوست دارند، فاحشه در میان مؤمنان رواج یابد، برای آنان عذاب دردناکی در دنیا و آخرت                

  .)19) 24(نور (» .است
اتهـامی  ) ص(این آیه، ناظر به گروهی از منافقان است که به یکی از همسران و یاران پیـامبر                  

اند احتمال دارد مقصود از فاحشه       برخی مفسران گفته  . شر ساختند ناروا زدند و خبر آن را منت      
در این آیه، زنا و معنای حب شیوع آن، نسبت دادن زنا به دیگری باشد، بر این پایه، مقصود                   

، ابـن العربـی، ج      137، ص   12الانصاری القرطبـی، ج     (. از عذاب دردناک در دنیا همان حد قذف است        

انـد، معنـای عـام آن        چنانکه برخی از مفسران گفتـه     » فاحشه «اما اگر مقصود از    )1354، ص   3
آید که تلاش بـرای گـسترش فـساد و      از آیه شریفه چنین برمی)93، ص  15الطباطبـایی، ج    (باشد،  

اگر آیه یاد شـده بـه لحـاظ         . تواند مستوجب کیفر و عقوبت دنیوی باشد       فحشا در جامعه می   
، مطمئناً با تعزیر سازگارتر است، زیـرا تنهـا بـه            عموم آن، بر حد قوادی هم قابل تطبیق باشد        

کننـد، اشـاره شـده، بـی آن کـه            لزوم مجازات کسانی که بـرای گـسترش فحـشا تـلاش مـی             
تـوان از آیـه مـورد بحـث، مـذموم بـودن        به هر رو با آن که مـی    . ای برای آن تعیین شود     اندازه

 برای آن را استنتاج نمـود،     تلاش برای گسترش فحشا و فساد و امکان پیش بینی کیفر دنیوی             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ]2): 5(مائده . [ونوا علی الاثم و العدوانولا تعا.  1



AÎ$— /
$²AFV AK# $# *

 
 
 
 
133 

اند، معمولاً به این آیه به عنوان یکی از دلایل           فقیهان شیعی که قوادی را مستوجب حد دانسته         
  .اند، بدین سان دلیلی از قرآن مجید بر حد بودن قوادی ارایه نشده است خویش استناد ننموده

  
  ـ از سنت2ـ4

 معصوم سخت نکوهش شده و از موجبات و پیشوایان) ص(قوادی در احادیثی چند از پیامبر 
فقیهـان بـا اسـتناد بـه همـین احادیـث، حرمـت آن را از        . ورود به جهنم به شمار آمـده اسـت      

. انــد  و آن را گنــاه کبیــره دانــسته)381، ص 1الموســوی الخــویی، ج (. انــد بــدیهیات دینــی شــمرده
  )385، ص 1الانصاری، ج (

باره تعیین کیفر برای بزه قـوادی تنهـا روایـت           دهد که در   بررسی کتب حدیثی شیعه نشان می     
  :عبداله بن سنان را در دست داریم، در این روایت آمده است که

لا حد علـی  : اخبرنی عن اقواد ما حده؟ قال     ): ع(قلت لابی عبداله    : عن عبداله بن سنان قال    «
بین الذکر و   جعلت فداک، انما یجمع بین      : القواد، الیس انما یعطی الاجر علی ان یقود؟ قلت        

یـضرب  : هـو ذاک، قـال    : ذاک المؤلف بین الذکر و الانثی حرامـا؟ فقلـت         : الانثی حراما، قال  
  ».ثلاثه ارباع حدالزانی، خمسه و سبعین سوطا و ینفی من المصر الذی هو فیه

) ع(امـام  ! مرا از حـد قـواد آگـاه فرمـا      : گفتم) ع(به امام صادق    : گوید عبداله بن سنان می   «
شـود تـا مـردان و زنـان را            حد ندارد، مگر نه این است که به او اجرتـی داده مـی              قواد: فرمود

منظورم کسی است کـه مـرد و        ! فدایت شوم : گرد هم آورد؟ گفتم   ] برای ازدواج نامشروع  [
. آری: مقصودت این است؟ گفـتم    : فرمود) ع(رساند، امام    زن را به طور نامشروع به هم می       

زننـد و از شـهری کـه در آن           د زانی یعنی هفتادو پنج ضربه مـی       او را سه چهارم ح    : امام فرمود 
  )429، ص 18الحر العاملی، ج (» .کنند است تبعید می

، 385، ص 1الانـصاری، ج  (انـد   برخی از فقیهان در مورد این روایت، تعبیر صحیحه به کـار بـرده            

از فقیهـان، سـند ایـن روایـت، ضـعیف           ، اما به تصریح بسیاری دیگـر        )409، ص   14الروحانی، ج   
شهید ثانی با اذعان به این که درباره کیفر قوادی تنها روایـت عبدالـه بـن سـنان را در                     . است
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در سند این روایت هم محمدبن سلیمان وجود دارد که نامی است            : اختیار داریم، گفته است   
 )423، ص   14عـاملی، ج    الجمعـی ال  (. انـد  مشترک میان چند نفـر کـه برخـی ثقـه و برخـی غیـر ثقـه                 

التـستری، ج  (. دانشمند رجالی، محقق تستری نیز به ضعف سند این روایت اذعان نمـوده اسـت         

مطلـق در روایـت    » محمدبن سلیمان « فقیه رجالی آیت اله خویی معتقد است که          )294، ص   9
شخص و کلینی همان محمدبن سلیمان موجود در روایت صـدوق اسـت و آن همـان دیلمـی                   

  )239، ص 1الموسوی الخویی، ج (. دانند شهور معروف وی را ضعیف میاست که م

) ع(از سـؤال و جـواب امـام         . دلالت روایت بر حد بودن قوادی نیز به شدت مشکوک است          
آید که در عرف تخاطب آن روز،  حتی واژه قواد در معنای مصطلح آن، متعـین                  چه بسا برمی  

بـه  . د از آن را برای امـام بیـان کـرده اسـت            نبوده است و راوی با توضیح مجدد، مقصود خو        
لحاظ دلالت واژه حد نیز، گرچه در گفتار سائل آمده است که حد قـواد چیـست؟ ولـی در                    

به کار برده نشده است، و تنها بـا اسـتناد بـه         » حد«برای مجازات قواد، تعبیر     ) ع(پاسخ امام   
تـوان کیفـر ذکـر     رفتـه، نمـی  این که در پریش راوی در مورد مجازات قواد، واژه حد به کار        

چنان که پیشتر گذشت، در روایات، استعمال واژه حد در معنایی اعم از . شده را حد دانست 
تـوان آن را اسـتعمالی مجـازی و نیازمنـد بـه قرینـه        حد و تعزیر، استعمالی نادر نیـست و نمـی       

ن اخبار بـه امـر      نظر به همین روایات، بسیاری از فقیهان به این نکته که گاه در لسا             . دانست
الاردبیلی، (. اند شود تصریح کرده شود یا بـرعکس به حد، تعزیر اطلاق می      تعزیری حد گفته می   

 هر چند برخـی برآننـد کـه اسـتعمال واژه حـد در معنـای                 )394ص    ،2، الاصفهانی، ج    32، ص   13ج  
الموسوی (. اصطلاحی در روایات چنان فراوان است که حمل آن بر تعزیر نیازمند به قرینه است

  .کند اما تتبع در روایات چنین نظری را تأیید نمی )145، ص 1گلپایگانی، ج 
دانـیم کـه حتـی       مـی . پس آنچه بیشتر مورد بررسی است، فهم معنای روایت است تا سـند آن             

پذیرد عمل مشهور فقیهان جابر سند روایت ضعیف است، ملزم نیست تا از فهم               کسی که می  
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تأکید ما بر این است که حتی اگر سند روایت هم صحیح . عیت کندمشهور از یک روایت تب
  .اعلایی بود، متن روایت بر این که قوادی از جرایم مستوجب است، دلالت روشنی ندارد

نباید پنداشت که هرگاه میزان مجازات قوادی در روایت عبداله بن سنان تعیین شده، تفاوتی               
ا تعزیر، از آن رو که هرگاه میـزان مجـازات، معـین             کند که این میزان از باب حد باشد ی         نمی

هایی که میان حد و تعزیر       شده است، در هر حال باید از نص تبعیت کرد، زیرا نظر به تفاوت             
تـوان بـه    وجود دارد هرگاه ثابت شود ذکـر مجـازاتی در روایـات، از بـاب تعزیـر باشـد، مـی              

بر این پایه، گویی هرگاه معـصوم  . دمجازاتی مغایر با آن چه در روایات ذکر شده، حکم نمو        
از ایـن  ) ع(کنـد، حکـم معـصوم      در مورد مجازات تعزیری کیفر خاصـی را تعیـین مـی           ) ع(

وجه، به منزله قضاوت وی در خصوص همـان مـورد اسـت و تبعیـت از ایـن وجـه از حکـم                        
در ) ع(مذکور در روایت الزامی نیست، زیرا در این صورت حکـم مـذکور، قـضاوت امـام                  

 همان مورد یا موارد مشابه در ظرف زمانی مخصوص است و نـه حکمـی عـام کـه                    خصوص
در واقع، فـصل ممیـز تعزیـر از حـد، در هـر حـال، عـدم تعـین                    . برای همه لازم الاتباع باشد    

هرچند در این باره نظـر مخـالف هـم وجـود دارد و بـر  آن اسـت کـه در              . مجازات آن است  
مورد است، باید از میزان مجازاتی که در نص ذکر          شود تنها پنج     موارد منصوص که گفته می    

 اما حتی بـر مبنـای نظریـه اخیـر نیـز صـرف تعیـین                 )254، ص   41النجفی، ج   (. شده، تبعیت کرد  
  .مجازات به معنان آن نیست که کیفر مقدر الزاماً از باب حد است

ابه بـا  اگر چنین پرسش و پاسخی بتواند اثبات کننـده حـد باشـد، مـوارد دیگـری کـاملاً مـش               
مـثلاً در روایـت محمـد بـن         . روایت عبداله بن سنان وجود دارد که آن را نیز باید حد شمرد            

  :کند آمده است که مسلم درباره کسی که با همسر خویش در دوران عادت زنانه آمیزش می
نعم خمسه و عـشرون سـوطا، ربـع         : ء من الحد؟ قال    یجب علیه شی  : قلت جعلت فداک  ... «

  )586، ص 18الحر العاملی، ج (» اتی سفاحاحدالزانی، لانه 
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فدایت شوم، آیا بر کسی که با همسر خود در دوران عادت زنانـه، آمیـزش                : از امام پرسیدم  «
آری، بیست و پنج تازیانه بـه انـدازه یـک چهـارم             : نموده، حدی اجرا کمی شود؟ امام فرمود      

  ».ده استمرتکب زنا ش] گویی[شود، زیرا او نیز  حد زانی به او زده می
بـی آنکـه توضـیح    ) ع(در این روایت نیز در پرسش راوی تعبیر حد به کار رفته است و امـام   

بـه ایـن    . خاصی درابره استعمال واژه حد ارایه نماید، میزان مجـازات را ذکـر فرمـوده اسـت                
ترتیب الفاظ به کار رفته و شیوه پرسش و پاسخ در این روایت دقیقاً همچون روایـت عبدالـه        

درست است که در این بـاره روایـت         . اند ان است، اما فقیهان آن را تعزیر قلمداد کرده        بن سن 
ای روشن نـشانگر آن اسـت         که همچون قرینه   1اسماعیل بن فضل هاشمی را در اختیار داریم       

که مقصود از حد در روایت محمد بن مسلم تعزیر است و نه حد، اما روایت محمدبن مسلم                  
در پرسش راوی، دلیـل بـر       » حد« است که صرف به کار رفتن تعبیر         آشکارا بیانگر این نکته   

در واقـع، چنـین روایـاتی       . شود، الزاماً حد اسـت     آن نیست که مجازاتی که در پاسخ ذکر می        
کند و راه را برای عمل به مقتضای اصل  تردید در اراده حد از کیفر تعیین شده، را تقویت می

تـوان گفـت تعیـین میـزان         ضـمن اینکـه مـی     . سازد یکه تعزیری بودن کیفر است، هموارتر م      
مجازات در این روایات با نوعی نسبت سنجی با یکی از حدود اصلی یعنی زنا چه بسا اشعار                  
به این نکته دارد که این موارد خود از حدود نیستند، زیرا به طور طبیعی موردی که مـستقلاً                   

  .شود حد باشد، معمولاً با حد دیگری سنجیده نمی
کند این که بر پایه فتوای مشهور در روایـت یـاد شـده      ه حدی نبودن قوادی را تقویت می  آنچ

از تراشیدن سر قواد و تشهیر او سخنی به میان نیامده است، اما بنابر نظر مـشهور، قـواد بایـد                     
درست است که عدم ذکـر ایـن دو مـورد در روایـت، بـه      . این دو مجازات را نیز تحمل کند   

د یک اجماع غیر مدرکی در مسأله است که به اعتباری حکم را تقویـت               نوعی نشانگر وجو  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت . یستغفراله و لا یعود: عن رجل اتی اهله و هی حائض، قال) ع(سألت ابا الحسن : در این روایت آمده است که. 1
، ص 18ج  الحر العاملی،. [نعم خمسه و عشرون سوطا ربع حدالزانی و هو صاغر، لانه اتی سفاحا: علیه ادب؟ قال

 .دهد که مقصود از مجازات ذکر شده، تعزیر است و نه حد در این روایت نشان می» ادب «تعبیر] 586
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کند، اما باید توجه داشت که چند و چون این دو مجازات، معین نشده است و عدم تعیین               می
کنـد کـه مـستند       بنابر این تفـاوتی نمـی     . میزان مجازات اصولاً با تعزیر سازگار است و نه حد         

  .د و یاحتی نص معتبرحکم به تشهیر و تبعید، اجماع باش
  
  ـ اجماع3ـ4

مطالعـه متـون فقهـی اهـل سـنت نـشان            . حد بودن قوادی از اختصاصات فقیهان امامیه است       
سیدمرتــضی در کتــاب . داننــد دهــد کــه آنــان قــوادی را از جــرایم مــستوجب حــد نمــی  مــی

فـر  که آن را برای بیان فتاوی خاص فقهای امامیه تدوین نموده، پـس از ذکـر کی                » الانتصار«
» .ایـم  در این باره، مستقیم یا غیـر مـستقیم چیـزی از فقهـای عامـه نـشنیده                 «: گوید قواد می 

تا آنجا که نگارنده بررسی نمود، هیچ یک از فقیهان اهل سـنت قـوادی را                 )254الموسوی، ص   (
از نظر فقیهان اهل سنت کمترین حدود، حد شرب خمر          . اند از جرایم مستوجب حد نشمرده    

، 24السرخسی، ج   (. کنند ای به حد قوادی نمی     زیانه است، آنان در این بحث اشاره      یعنی هشتاد تا  

  .دهد که حد نبودن قوادی نزد آنان امری مسلم است این نشان می )36ص 
با این حال، اجماع معتبری مبنی بر این کـه قـوادی از جـرایم مـستوجب حـد اسـت، وجـود            

. ستند بـه روایـت عبدالـه بـن سـنان اسـت            ندارد؛ نخست از آن رو که اتفاق نظر موجود ، م ـ          
هرگـاه مـستند مجمعـین بـه        . دانیم که اجماعی مدرکی، حجت مستقل و تعبـدی نیـست           می

بـه عـلاوه    . تقریری که گذشت بر مدعای آنان دلالت نداشته باشد، اجماع منتفی خواهد بود            
در این مسأله   از جمله   . تردیدهای فراوانی از سوی فقیهان درحد بودن قوادی ابراز شده است          

: انـد  که هرگاه کسی اقرار به حدی نماید و نوع آن را روشن ننماید، بسیاری از فقیهان گفته                
انـد    وجهی برای مجازات او وجود ندارد؛ اما برخـی گفتـه   چون بنای حدود بر تخفیف است، 

  :استابن ادریس در این باره گفته . شود بالاترین حد که صد ضربه تازیانه است به او زده می         
اگر کسی علیه خود اقرار نماید که استحقاق تحمل حدی را دارد ولی نوع آن را بیان نکند،                   
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شود؛ مگر این که بعد از گذشتن از حد کـه            بالاترین حد که صد تازیانه است، بر او اجرا می         
 هشتاد تازیانه است و قبل از صد تازیانه، استحقاق خود نسبت به تحمل تازیانه را نفی نماید؛                

اما اگر قبل از رسیدن به هشتاد تازیانه ـ که  حد شرب خمر است ـ اسـتحقاق خـود را منکـر      
علامـه حلـی پـس از نقـل ایـن          . شـود  شود و تا هشتاد تازیانه، زده مـی        شود، از او پذیرفته نمی    

فتوای ابن ادریس بر آن خرده گرفته که حد قواد، کمتر از هشتاد تازیانه اسـت؛ پـس چگونـه     
  )296 و 157، ص 9الحلی، ج (ین باید شخص مقر را هشتاد تازیانه زد؟ به طور متع

در توجیه فتوای فوق از ابن ادریس احتمال دارد کـه وی بـدون توجـه بـه حـد قـوادی چنـین                      
تابد؛ زیرا بعید است  فتوایی داده است؛ اما مقام والای فقهی ابن ادریس چنین حملی را بر نمی

ادی و هفتادو پـنج ضـربه تازیانـه بـودن آن اطمینـان داشـته            فقیهی نسبت به حد بودن کیفر قو      
ای  به ویژه اینکه شمار حدود به اندازه. باشد و در مقام بیان کمترین حدود، از آن غافل بماند 

احتمال دیگر این است کـه ابـن ادریـس          . نیست که فقیهی چون ابن ادریس آن را از یاد ببرد          
ه است یا دست کم در حدی بودن آن تردیـد داشـته             دانست نمی» حد«در واقع کیفر قوادی را      

 و ابـن  )482، ص  2الطباطبـایی، ج    (برخی دیگر از فقیهان شیعی از جملـه صـاحب ریـاض             . است
نیز در همین مسأله بـه قـولی کـه معتقـد اسـت        )296العاملی الفقعانی، ص    ( .) ق 855در گذشته   (طی  

  . آنکه آن را به ابن ادریس نسبت دهندکنند؛ بی کمترین حدود هشتاد تازیانه است، اشاره می
شیخ طوسی در کتاب خلاف صریحاً به این که کمترین حـدود، هـشتاد تازیانـه اسـت، فتـوا         

کند که بر این پایه، بیـشترین میـزان تعزیـر بـرای          او تصریح می   )497الطوسـی، ج ، ص      (. دهد می
 بـه احتمـال زیـاد مـستند         )مانه(.  تازیانه است  39 تازیانه و برای بردگان      79های آزاد،    انسان

ای غیر قابل تردیـد، کمتـرین حـدود،     این فتوا روایت حمادبن عثمان است که در آن به گونه   
  :گوید به موجب این روایت، حمادبن عثمان می. هشتاد  تازیانه ذکر شد است
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: مکمتـر از حـد؛ پرسـید      : فرمود) ع(میزان تعزیر چه اندازه است؟ امام       : پرسیدم) ع(از امام   «
  1»...خیر، کمتر از چهل ضربه که حد مملوک است: فرمود) ع(کمتر از هشتاد؟ امام 

شهید ثانی هم صریحاً قول به این که کمترین حدود هشتاد تازیانـه اسـت را بـه ابـن ادریـس                      
گرچه او در کتاب روضه، فتـوای ابـن ادریـس را            ) 126، ص   9الجبعی العاملی، ج    ( .دهد نسبت می 

دهد که او خود در این باره        ، اما دقت در مجموع فتاوی وی نشان می        )مانه(نقد نموده است    
او در کتاب مسالک پس از نقل برخی از آرای مختلف پیرامون            . تردیدهای جدی داشته است   

 ضربه تازیانه زده    75مسأله و این که تنها اتفاق نظر موجود در این باره، آن است که به قواد                 
سب در این باره را ابن جنیـد انجـام داده اسـت کـه بـه ذکـر تنهـا                      کار منا   :گوید شود، می  می

محقـق   )423ص    ،  1الجبعـی العـاملی، ج      (! روایتی که در این باره وجود دارد، اکتفـا نمـوده اسـت            
اردبیلی نیز پس از اشکال در سند روایت شده به دلیل وجـود محمـدبن سـلیمان در آن گفتـه                     

ست؛ در ایـن روایـت ذکـری از سـر تراشـیدن و              روایت از نظر دلالت هم مخدوش ا      «: است
تشهیر نیامده است؛ به علاوه، روایت، حکم گرد آوردن زن و مرد را بیان کرده، اما از بیـان                   

بر فرض کـه بگـوییم روایـت عـام          . حکم جمع کردن میان دو مرد و یا دو زن ساکت است           
 است؛ جـز آنکـه گفتـه        است، استثنای زن از حکمتبعید و سر تراشیدن، خود نیازمند به دلیل           

اصل، عدم ثبوت چنین مجازاتی است و در مورد مرد این کیفر با اجماع ثابت شـده و                  : شود
خلاصه این که اصل ثبوت این حکم و . اجماع یا دلیل دیگری در مورد زن در دست نداریم 

 یـا  قائل شدن به این که گردآورنده خواه مسلمان باشد یا کافر، مرد باشـد یـا زن، آزاد باشـد             
بنده، حکمش همین است و تنها در مورد زن، تبعید و سر تراشیدن و تشهیر استثنا شده، دلیل 

  )126، ص 13ج : الاردبیلی(» .روشنی ندارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا،  :دون ثمانین؟ قال: قلت: دون الحد، قال: کم التعزیر؟ فقال: قلت له: قال) ع(عن حمادبن عثمان، عن ابی عبداله .1

. اه الوالی من ذنب الرجل و قوه بدنهعلی قدر ما یر: و کم ذاک؟ قال: و لکن دون اربعین، انها حد المملوک، قلت
 ]584، ص 18الحرالعاملی، ج [
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ای از احکام که لازمه حد بودن قوادی است، نیز اتفاق نظر بر حد شود و هر  اختلاف در پاره 
در خصوص شرب خمر نیز بـا       . شود ه می بار نیز حد بر وی اجرا گردد، در مرتبه چهارم کشت          

توجه به روایت خاصی که در این باره وجود دارد، اعتقاد بر این است که شرب خمـر بـرای                    
اما درباره تشدید مجازات قواد در       )188، ص   9الحلی، ج   (. بار سوم موجب قتل شار خواهد شد      

مرتکب قوادی شده،   فرض تکرار جرم، برخی از فقیهان، در مورد کسی که برای بار چهارم              
شود تا توبه کند و تنها در صورت استنکاف از توبه، کـشته خواهـد                اند از او خواسته می     گفته
 تــا آنجــا کــه نگارنــده جــستجو نمــود، در مــورد تکــرار دیگــر جــرایم )189همــان، ص (. شــد

هر چند با قطـع نظـر از مـسأله مـورد بحـث، ایـن          . مستوجب جد، چنین فتوایی وجود ندارد     
کنـد   ابن زهره حلبی به روایتی اشـاره مـی        .  مطابق با اصل احتیاط و در خور تأمل است         فتوا،

 چنین اقوال و )427الحلبـی، ص  (. شود که بر پایه آن، قواد در مرتبه پنجم بدون استتابه کشته می   
 وجـود    شود، اختلاف نظرهایی در باره هیچ یک از آنچه امروزه در فقه کیفری حد نامیده می              

ای از   ؛ تا آنجا که فقیه نامداری چون علامه حلی پس از نقل گوشـه             )91الطبسی، ص   : کن(ندارد  
. کنـیم  ما از فتوا دادن دربار حکم تکرار قـوادی، توقـف مـی            : این اختلاف نظرها گفته است    

 با توجه به تردیدهای گذشته روشن شد که نه تنها اجمـاع مـصطلح کـه                 )188، ص   9الحلی، ج   (
ه اصل حدی بودن قوادی و احکام دیگری که لازمه حـد بـودن قـوادی                اتفاق نظر هم در بار    
  .است، وجود ندارد
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  بندی و پیشنهادات جمع
ای استوار که گویـای حـد بـودن     به نظر نگارنده با توجه به آنچه گذشت و نظر به فقدان ادله      

دی امـروزه   بویژه ایـن کـه قـوا      . قوادی باشد، قوادی را باید از جرایم مستوجب تعزیر دانست         
کـه  » جمع و مرتبط کردن   «توان در عبارت     ای است که عنصر مادی آن را نمی        پدیده پیچیده 

امـروزه بخـش قابـل تـوجهی از         . شکل ساده قوادی در دوران گذشـته بـوده، محـدود نمـود            
های تلویزیونی، مجـلات و      های خصوصی در قالب برنامه     های عمومی جهان و شرکت     رسانه

قوادان ساده کـه    . کنند ه هزاران گردهمایی و روابط نامشروع را فراهم می        تولید فیلمها، زمین  
 امروزه در چرخه عظیمی کـه بـا بکـارگیری            اند، در گذشته محور اصلی مباحث قوادی بوده      

هایی کم اهمیت محسوب  آوریهای گوناگون زمینه ساز روابط نامشروعند، تنها پیاده نظام        فن
 135کـه در مـاده      » جمع و مرتبط کـردن    «یرفت که عنوان    توان پذ  به دشواری می  . شوند می

قانون مجازات اسلامی از متون فقهی و در اصل از روایت عبداله بن سنان اخذ شده با دیگـر                   
هایی باشد   مصادیق تلاش برای ترویج فحشا مانند دایر کردن اماکن فساد دارای چنان تفاوت            

  .داد کندکه شارع مقدس، یکی را حد و دیگری را تعزیر قلم
تواند فارغ از دغدغه تداخل بزه قوادی و جرایم مشابه، عنصر مـادی و               بنابراین قانونگذار می  

معنوی انواع جرایم مربوط به اشاعه فحشا را تبیین نماید و بسته به مراتـب جـرایم ارتکـابی،                   
  .های متناسبی پیش بینی نماید برای هر کدام مجازات

ی، احکام خاص حدود از جمله قتل مرتکب پـس از سـه بـار             بر پایه نظریه تعزیری بودن قواد     
توان  ای می توبه بزهکار را در هر مرحله. شود انجام عمل و تحمل کیفر بر این بزه مترتب نمی 

پذیرفت و یا در صورتی که پذیرش توبه و اسقاط کامل کیفر مایه تجری شود و به مصلحت                  
  . تخفیف مجازات به شمار آوردتوان آن را همچون عاملی برای جامعه نباشد، می

اما حتی اگر قانونگذار بر تبعیت از نظریه مشهور مبنـی بـر حـد بـودن قـوادی اصـرار داشـته                       
جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای         «باشد، شایسته است به جای عبارت مبهم و کلی          
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ا روشـن سـازد و      عنصر مادی این جرم را دقیقاً تبیین نماید؛ حک تکرار جـرم ر            » زنا یا لواط  
  .تأثیر توبه بر کیفر قوادی در مراحل گوناگون را توضیح دهد
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